
خروسو به بيابان رسيد. يك دفعه قوقويش گرفت. سرش 
را چرخاند. دور و برش را نگاه كرد. وقتى كسى را نديد، 

سرش را زير بالش برد و خواند: «قوقـــو. قوقـــو.»
خروسو نمى توانست قوقولى قوقو بخواند، فقط

    مى گفت: «قوقو قوقو.» 

يكهو صدايى شنيد: «گمانم گم شده اى؟»
يك سمندر بى خال از پشت سنگى بالا آمد. 

خروسو عقب رفت. گفت: «نشده ام.»
سمندر گفت: «كجا مى روى؟»

خروسو آهسته گفت: «نمى دانم.»

سميه محمدى  طاهره ايبد تصوير گر:
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خروسو چيزى نگفت. سمندر گفت: «نكند از آوازت 
خوشت نمى آيد؟»

خروسو گفت: «معلوم است كه...»
يك دفعه سر و كلّه ى يك سمندر با خال هاى زرد پيدا 
شد. سمندر خال دار گفت: «هى بى خال بيا برويم آب بازى.»

بى خال گفت: «الآن.»
خروسو با تعجّب به سمندر خال دار نگاه كرد. بى خال 
به طرف خال دار دويد. خروسو پرسيد: «كدامتان سمندر  

واقعى هستيد؟ تو كه خال ندارى يا او كه خال دارد؟»
بى خال گفت: «همه ى سمندرهاى واقعى خال دارند؛ 

امّا من هم كه خال ندارم، واقعى ام.»
سمندر خال دار گفت: «واقعى متفاوت.»

خروسو خواست بپرسد: «مسخره ات نمى كنند؟» نپرسيد. 
سمندرهـا راه افتادند. خروسو با خودش گفت: «يعنـى 

من هم يك خروس واقعى ام؟»
دوبـاره قوقويش گرفت. نوكش را بسـت؛ امّا يك دفعه 

آن را بـاز كرد و خواند: 
  «قـــــوووو...   قــــووووو.»

    نفس راحتى كشيد. دلش خواست دوباره بخواند. 
نوكش را باز كرد و كمى بلندتر خواند:

قـــــوووو...   قــــووووو.
سمندر بى خال از دور برايش سوت زد. خروسو خنديد 

و با نوك باز به سمت مزرعه راه افتاد:
قـــــوووو...   قــــووووو.
قـــــوووو...   قــــووووو.

   

سمندر گفت: «وقتى كسى نمى داند كجا مى رود، گم 
شده است.»

خروسو آهى كشيد و گفت: «از مزرعه مى آيم.»
سمندر از روى سنگ پايين پريد. به چشم خروسو زُل 

زد و گفت: «چرا سر به بيابان گذاشتى؟»
باز خـروسو قوقويش گـرفت. نمـى خواست جلوى 
سمندر قوقو كند. مى ترسيد او هم مسخره اش كند. با 
بال هايش نوكش را بست. هوا در گلويش پيچيد. سرفه اش 
گرفت. سمندر جلو پريد. با دست به پشتش زد. نوك 

خروسو باز شد. قوقـــــو، قوقــــو از دهنش پريد.
سمندر دور خروسو چرخيد. خروسو سرش را پايين 

انداخت. سمندر گفت: «چرا توى مزرعه نماندى؟»
خروسو گفت: «من مثل خروس هاى ديگر نيستم.»

سمندر گفت: «خب نباش.»
خروسو بالش را باز كرد و گفت: «همه مسخره ام مى كنند.»

سمندر گفت: «كى ؟»
خروسو گفت: «جوجه ها.»

سمندر گفت: «فقط جوجه ها؟»
خروسو كمـى عصبانى شد: «مرغ ها، خروس ها، همه.»

سمندر با پنجه اش سرش را خـاراند و گـفت: «تو از 
آن ها فـرار مـى كنى؟»

خروسو آهسته گفت: «خب مسخره ام مى كنند.»
بعد هم نوكش را محكم بست تا قوقو نكند. 

سمندر گفت: «آن ها كه اين جا نيستند، پس چرا راحت 
نمى خوانى؟»
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